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  11-26، صص 1388 ، زمستانوهشتم شماره چهل

  
  تحليل قصد متعاقدين در تخلف از شرط صفت

  1دكتر سيد عباس توليت 
20/11/88تاريخ تصويب:       

  25/10/88ائه: تاريخ ار

  چكيده:
هر تحليلي از شرط صفت كه محتوا و فحواي آن تقيد موضوع عقد به وصـف و تقـدم   

ب حقيقي موصوف و وصف در عقد باشد لاجرم منجر به بطلان عقد يوصف براشاره و ترك
در فرض تخلف شرط صفت خواهد شد. دليل بطلان عقد در اين نحـو از تحليـل، چيـزي    

ز شرط صفت، مستلزم تخلف عقد از قصد اسـت. متقـابلاً تحليـل    نيست جز اينكه تخلف ا
قصد متعاقدين مبتني بر ارائه تقسيمي دقيق از شرط صفت و تفصـيل ميـان شـرط منـوع     

كنـد و ايـن حقيقـت را     (شرط مبين نوع موضوع) و ساير شروط، وضعيت را دگرگـون مـي  
لحـوظ مـي گـردد و    نمايد كه در شرط غيرمنوع، وصف به نحو تعـدد مطلـوب م   تبيين مي

مجموع مركب از وصف و موصوف، صرفا مبين كمال مطلوب است نه محصوركننده قصـد  
به اكمل افراد موصوف و نه اينكه مقصود را محصور به موصوف مقيد به وصف سـازد. بـه   
موجب تحليل اخير، اقتضاي اشتراط صفت، نه تقيد است و نـه تقـدم و برفـرض هـم كـه      

دم و اولويت از نوع اولويت تعيينيه نيسـت بلكـه از نـوع اولويـت     اقتضاي آن تقدم باشد، تق
تخييريه است. همچنين تقسيم شرط به شرط حاصل و شرط حصول و شرط تحصيل، بـه  
نوبه خود نظريه برخي از فقها را مبني بر بازگشت خيار تخلف از شرط صفت به خيار تعـذر  

  كند. شرط صفت تقويت مي

                                                 
 .استاديار دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري -1
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  واژگان كليدي:
مقوم، وصف المعين (به فتح عين) في الجزيي، الوصف المعين (بـه   وصف منوع، وصف

كسر عين) في الكلي، وصف فلسفي، وصف ادبـي، وصـف فقهـي، التراضـي مـع الشـرط،       
  .التراضي المقيد بالشرط، شرط ضمن عقد، شرط ضمني عقد، وحدت مطلوب، تعدد مطلوب
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  تعريف شرط صفت:
فات عين شخصـي مـورد معاملـه    شرط صفت، شرطي است كه متعلق آن وصفي از ص

گاه در ضمن عقدي شرط شود كه عين شخصي مـورد معاملـه در    باشد، به عبارت ديگر هر
آن عقد، متصف به خصوصيتي از خصوصيات و وصفي از اوصاف باشـد، شـرط ضـمن آن    

  1صفت گويند. كه عمل اشتراط را، اشتراط صفت است، كما اين عقد ، شرط
صفت، به شخصـي بـودن    ه فقهاي عظام در تعريف شرطنكته حائز اهميت اين است ك

اند.قيد تشخص و يـا عينيـت خـارجي مـورد      مبيع و يا عين خارجي بودن آن تصريح نموده
صفت، اصطلاحاً قيد احترازي است. فقها با اخذ اين قيد در تعريـف   معامله، در تعريف شرط

ذمـه را از تعريـف خـارج    صفت، در مورد معامله كلـي فـي ال   اند تا شرط صفت، خواسته شرط
به منظور توضيح مطلب ابتدا به تعريف عين مورد معامله شخصي و مـورد معاملـه    2نمايند.

  پردازيم. كلي في الذمه مي
مورد معامله شخصي يا عين معين يا عين شخصي، عبـارت از امـري اسـت كـه قابـل      

امري است كه موجـود  اشاره حسيه بوده و در خارج موجود باشد در حاليكه كلي في الذمه، 
و محصل در خارج نيست بلكه صادق بر كثيرين و منطبق بـر افـراد عديـده و موجـود بـه      

چه در تعريف مورد معامله شخصي و كلي آمد، اين نكته قابـل   وجود افراد خود است، از آن
استفاده است كه وعاء و ظرف عين مورد معامله شخصي در خارج است كمـا اينكـه، وعـاء    

له كلي در عهده و ذمه شخص متعهد و مديون است. قانون مـدني نيـز در مـاده    مورد معام
در عقـد   482در عقد بيـع و در مـاده   350،351،414ذيل مبحث وفاء به عهد و در مواد279

اجاره، ميان مورد معامله شخصي و مورد معامله كلي في الذمه فرق گذارده و برخي از آثـار  
  متفاوت آن دو را بيان كرده است.

چه مورد معامله، كلي في الذمه باشد، اوصاف مورد توافق اگرچـه   گوييم چنان اينك مي
بود بلكه حقيقتاً بيـان   اصطلاحي نخواهند   صفت  عقد ذكر شوند، شرط ضمن صورت شرط به

                                                 
 .259ص3فقيه بجنوردي، القواعد الفقهيه ج-283علامه انصاري، مكاسب ص -1

وصـف المعين(بـه فـتح يـاء) فـي      «ف كلـي الذمـه بـه ترتيـب بـا عبـارات      بعضي از اعاظم از وصف عيني مشخص و وص -2
لغطـاء تعليقـه بـر     كاشـف ا  آل  علـي    اند رجوع نمائيد به: شـيخ  ياد نموده» الوصف المعين (به كسرباء) للكليات«و » الشخصيات

 .250علامه انصاري، مكاسب ص -94ص23شيخ محمد حسن نجفي، جواهرالكلام، ج -خيارات روضه
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اين اوصاف به منظور امتيازبخشيدن و مشخص ساختن نـوع مـورد معاملـه از سـاير انـواع      
  گيرد. كلي، صورت مي

چه ايجاد صفتي خاص در متعلق عقدي شرط شـود، چنـين شـرطي،     نماند چنان ناگفته
كـه   صـفت زيـرا مفـاد ايـن شـرط، تحصـيل اسـت در حـالي         فعل خواهد بود نه شرط شرط
نتيجـه) بـه همـين     فعل) و نه حصولي است(در شرط صفت نه تحصيلي است(در شرط شرط

صفت به معناي توصـيف   شتراطاند كه ا صفت گفته دليل نيز محققان در تبيين ماهيت شرط
شرط آن اسـت كـه الـزام و التـزام      1صفت در حقيقت وصف است نه شرط. است زيرا شرط

  2در حاليكه التزام به شرط صفت، معناي معقول و محصلي ندارد. بپذيرد

  حكم تخلف از شرط صفت
د دليلي معلوم گردد كه مورد معامله، فاقد وصف يا اوصـاف مـور   چه پس از عقد به چنان

صفت، موجـب بطـلان عقـد اصـلي      بود؟ آيا تخلف از شرط  خواهد اشتراط است تكليف چه
گردد؟ و نيز اين سئوال وجود دارد كه  صفت،عقد باطل نمي است يا اينكه با تخلف از شرط 

كـه   له حق فسخ معامله را خواهدداشت يا ايـن  بر فرض قبول صحت عقد اصلي آيا مشروط
كه در فرض صحت عقـد اصـلي،    اقد شرط، رضايت دهدو يا اينبايد به عين مورد معامله ف

تواند مبلغي از بهاي عين مورد معامله را در مقابل وصف مـورد اشـتراط قـرار     له مي مشروط
دهد و به همان ميزان، از ثمن معامله بكاهد؟ به بيان ديگر در صورت مفقود بـودن وصـف   

  مورد اشتراط سه امر را بايستي از هم تفكيك نمود:
صفت موجب بطلان عقد است يا عقد اصـلي بـه طـور صـحيح      آيا تخلف از شرط -1

  است؟ منعقد شده

                                                 
شيخ محمـد حسـين    -120ص2يزدي، حاشيه بر مكاسب ج سيد محمد كاظم طباطبائي -276مه انصاري، مكاسب صعلا -1

منزلـه شـرط    ، البته مرحوم علامه انصاري در موضع ديگري از مكاسـب وصـف را بـه   155ص2اصفهاني، حاشيه بر مكاسب ج
ويمكن ان يقال ان اخذ الاوصاف «اند جا كه فرموده ناز مكاسب بيابيد آ250اند متن عبارت علامه را در اين مورد، در ص دانسته

لكن همانگونه كه پيداست در اينجا نيز ذكر اشتراط براي افاده اين معنا است كه شرط صفت از » في معني الاشتراط لا التقييد
 .گردد يد منتفي ميقبيل داعي است كه با انتفاي آن، تعهد اصلي منتفي نمي گردد برخلاف تقييد كه درآن با انتفاي قيد، مق

وان امتنع كان للبايع اجباره كما في كل شرط علي الاقوي، ان كان مما يجبر عليـه،  «اند: صاحب جواهردر اين مورد فرموده -2
 .)218ص23جواهر الكلام ج»(لاما اذا كان من صفات المبيع كما لو اشترط كونه كاتبا او شاعرا
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كـه تخلـف از شـرط،عقد را در     در فرض صحت، آيا عقد اصلي لازم است يـا ايـن   -2
  دهد؟ معرض تزلزل قرار مي

توان قائل به تقسيط و جواز اخذ ارش به سـود   آيا در فرض صحت عقد اصلي، مي -3
  شد؟له  مشروط
روي خـويش   صـفت پـيش   ها مجموعه سئوالاتي است كه در فرض تخلف از شرط اين

  داريم و بايستي پاسخي مناسب و مطابق با قواعد، براي اين سئوالات به دست آوريم.

  صفت صحت عقد در صورت تخلف از شرط
شـود   صفت در فرض فقدان، گفته ممكن است در مقام اثبات بطلان عقد متضمن شرط

واجد شرط كه عقد برآن واقع شده غير موجود اسـت و مبيـع فاقـد شـرط اگرچـه      كه مبيع 
است پس معقود عليه غير موجود اسـت و موجـود    موجود است اما عقد بر آن واقع نگرديده

  غير معقود عليه است(ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد).
اسـت كـه در عقـد     نحو ديگري نيز تقرير نمود وآن تقرير ايـن  توان اين اشكال را به مي

اسـت بنـابراين عـين فاقـد      صفت، تراضي، بر عين واجد شرط صورت گرفتـه  متضمن شرط
رو مورد معامله فاقد وصـف بـه متعهدلـه     شرط، خارج از دايره تراضي متعاملين است از اين

منتقل نگرديده و تصرف در عين فاقد شرط، محتاج به عقد جديد و تراضي جديـد اسـت و   
  1تصرف در آن از مصاديق اكل مال به باطل خواهدبود.بدون عقد جديد، 

بخشـيدن بـه    پيش از آنكه به پاسخ از اشكال فوق بپردازيم، تنقيح محل نزاع و روشني
  دانيم مصب سخن را ضروري مي

  تنقيح محل نزاع
تـوان   كـه نمـي   طور مطلق تخلف از اوصاف را مبطل عقد دانست كما ايـن  توان به نمي

ه عدم بطلان عقد در فرض فقدان وصـف شـد چراكـه اوصـاف مـورد      طور مطلق قائل ب به
اشتراط از سنخ واحدي نيستند تخلف از بعضي از اوصـاف، مبطـل عقـد اسـت در حاليكـه      

  سازد. تخلف از گروه ديگر از اوصاف، عقد اصلي را باطل نمي

                                                 
 »الا ان تكون تجاره عن تراض منكم لذين آمنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطليا ايها ا« :سوره نساء 29اشاره به آيه  -1
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  اقسام صفت
ه يكـي از  نمايند ب اوصاف و خصوصياتي كه متعاقدين در موضوع مورد معامله شرط مي

  دو صورت ذيل است:
: در مواردي اوصاف عين مورد معامله، مبـين صـور نوعيـه هسـتند ايـن قبيـل از       الف

  1.نامند جوهريه نيز مي اوصاف را اوصاف
نمايـد   وصف جوهري وصفي است كه طبيعت و ماهيت عين مورد معامله را تعيين مـي 

و از ذاتيـات آن محسـوب    به اين بيان كه وصف مذكور جزئي از ذات عـين مـورد معاملـه   
گردد به بيان ديگر اوصاف جوهري اوصافي هستند كه در نظر متعاقدين ركن بنيادين و  مي

دهند، همچون طلا بودن يك شمش كـه قـوام آن    اساسي عين مورد معامله را تشكيل مي
  شمش به طلا بودن آن است و يا همچون گوسفند بودن يك چهارپا.

اف عرضي هستند كه صورت نوعيه عين مورد معاملـه را  اوص گروه دوم از اوصاف،ب: 
هـا موجـب    دهند. اين قبيل از اوصاف اوصافي هسـتند كـه وجـود و عـدم آن     تشكيل نمي

گردد همچون كاشـاني بـودن (در    اختلاف حقيقت ذات واجد صفت از ذات فاقد صفت نمي
يك تخته فرش مقايسه با فرش نائين، فرش كرمان و فرش تبريز) و يا طبيعي بودن رنگ 

و يا وراميني بودن يك كومه معين گندم، گندم غير وراميني همچون گندم وراميني، گنـدم  
شـود، كاشـاني نبـودن و يـا      بودن، از گندم بودن ساقط نمي است و با فقدان وصف وراميني

سازد. ايـن دسـته از    را از فرش بودن خارج نمي طبيعي نبودن رنگ يك تخته فرش نيز آن
كه بـر خـلاف گـروه اول، عرفـاً در ذات و      نامند چرا اوصاف غير جوهري نيز مياوصاف را، 

  گوهر مال مورد معامله، مدخليتي ندارند بلكه صرفاً از اعراض هستند.
نكته قابل توجه اين است كه مفهوم وصف در علم فقه متفاوت از مفهـوم آن در علـوم   

ذاتيات آن موجود بيـرون اسـت،    ادبي و فلسفي است زيرا در فلسفه، اوصاف يك موجود از

                                                 
براي همين معنا 143و142ص 2عرضي از مرحوم محقق نائيني است(منيه الطالب ج وصف  جوهري در مقابل اصطلاح وصف -1

بل وصف خارج از حقيقـت (علامـه   المثل: الوصف الداخل في الحقيقه در مقا شود في هاي ديگري در متون فقهي ديده مي واژه
) يا وصف مقوم در مقابل غير مقوم (مكاسب 288)، يا قيد ركني در مقابل قيد غير ركني(مكاسب ص250انصاري، مكاسب ص

) يا وصف ذاتي در مقابل وصف عرضي(شـيخ محمـد   59ص2سيد محمد كاظم طبابائي يزدي، حاشيه بر مكاسب ج -250ص
) و بـالاخره وصـف   138ص2سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي، حاشيه بر مكاسـب ج -94ص23حسن نجفي، جواهرالكلام، ج

سيد ابوالقاسم خوئي، مصباح الفقاهه  -280و  259صص3منوع و يا وصف مبين صورت نوعيه(فقيه بجنوردي، القواعد الفقهيه ج
 .) 386ص1ج



17   ....................................................................................................................   تحليل قصد متعاقدين در تخلف از شرط صفت

ذاتي آن امري است كه جزء ذات يا مقوم ذات باشد ولي وصف، از عوارض ذات محسـوب  
اند قسمي از اوصاف را  كه در علم فقه، اوصاف را به دو گروه تقسيم نموده گردد در حالي مي

اند. با  ردهدر عداد ذاتيات عين مورد معامله دانسته و قسم ديگر را در رديف عوارض آن شم
اين بيان ممكن است امري از نظر اديبان و يا فيلسوفان از اوصاف و عوارض شـيء باشـد   
ولي از نظر يك فقيه همان امر، جزئي از ذات شي مورد معامله باشد. دليـل ايـن اخـتلاف    
معنا در دو علم فقه و فلسفه، اختلاف منظر عالمان آن دو علـم اسـت در فقـه، فقيهـان از     

كه در علوم فلسـفي و عقلـي، اشـياء را از     كنند در حالي ي به موضوعات نظر ميديدگاه عرف
دهنـد. جاريـه    بين عقل و با چشم خشك و موشكافانه دقي، مورد ملاحظه قرار مي زير ذره

دو را از  دانند بلكه آن دو را يكي نمي حبشيه همان جاريه روميه است ولي عرف متعاملين آن
  ند.پندار دو حقيقت متباين مي

در تخلف از شروط و اوصاف قسم اول، معامله راساً و اساساً باطل است زيرا در فرضـي  
كه وصف مفقود در تعنون صورت نوعيه عين مورد معامله، دخيل باشد، مبادله ميان عنوان 

چه عين خارجي مورد  است و چنان منوع از يك سو و ثمن آن، از سوي ديگر صورت گرفته
ن باشد، سبب خواهد شد كه آنچه عقد بر آن واقع شده مفقود باشـد و  معامله، فاقد آن عنوا

عليه باشد به بيان ديگر دليل بطـلان عقـد در فـرض فقـدان      چه موجود بوده غير معقود آن
است بلكه او عنـوان   جوهري، اين است كه فاقد شرط، مرضي و مقصود معامل نبوده وصف

است. در تخلـف از   وان ديگري تعلق يافتهو حقيقت ديگري را قصد نموده و رضاي او به عن
جوهريه، صحت معامله، مستلزم تخلف عقد از قصد و مستلزم تجارت از غير تراضي  اوصاف

نماينـد كـه اوصـاف، عنـوان      است. در مبطل بودن تخلف از اين اوصاف هيچ تفاوتي نمـي 
بـه تـو فـروختم يـا     كه بايع بگويد اين حمار را به فلان مبلـغ   شوند مثل اين مبيع، قرار داده

كه بگويد اين حيواني كه حمار اسـت   كه اوصاف در هيئت وصف ظاهر گردند، مثل اين اين
كه بگويد، اين حيوان را فـروختم   كه به صورت شرط، انشاء گردند مثل اين فروختم و يا اين

الذكر معامله به لحاظ تخلـف عقـد از    گانه فوق كه حمار باشد. در جميع صور سه به شرط آن
بود. اما محل نزاع، اوصاف قسم دوم است اين قبيل از اوصاف، اوصـافي   قصد باطل خواهد

گردد كه آن عـين خـارجي از    ها عرفاً موجب نمي آن هستند كه عدم اتصاف عين خارجي به
گرفته، مغاير و مباين باشد بنابراين مبيـع، فاقدوصـف مـورد     چه در عقد مورد معامله قرار آن

مغاير از عين خارجي باشد. به بيـان ديگـر در تخلـف از اوصـاف غيـر       كه نظر است نه اين
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بخشـد    جوهري فقدان و يا وجدان صفت در هذيت و هويت عين مورد معامله،تاثيري نمـي 
رو عين فاقد وصف همان عين واجد وصف است و همـان اسـت كـه مـورد قصـد و       از اين

جب دگرگوني و تغييـر و تبـدل   عرضي مو است. فقدان اوصاف گرفته رضايت متعاقدين قرار 
آنكه تفـاوت   شود عين بدون وصف همان عين مقرون به وصف است بي ذات عوضين نمي

شده و قيمت كـالا نيـز در ازاء ذات مـورد     ماهوي داشته باشند. معامله بر ذات عوضين واقع
ي عقد از حوزه و حـريم ايـن مبادلـه و مقابلـه خارجنـد. آر      ضمن گرفته و شروط معامله قرار

تواند داعي براي اقدام به معامله و يـا پرداخـت قيمـت     وجودشرط، در ذات مورد معامله، مي
گردد  بيشتري باشد اما نبايد از ياد برد كه تخلف و يا تعذر دواعي موجب بطلان معامله نمي

افكنـد. لـب كـلام اينكـه رضـايت معتبـر در معـاملات،         ودر صحت و نفوذ عقد خللي نمي
يب نفس نيست بلكه رضـايت در نقطـه مقابـل كـره و كراهـت اسـت       رضايت به معناي ط

اسـت نـه بـين عـين و وصـف       شده معامله نيز ميان ذات مورد معامله و مال مقابل آن، واقع
سو و قيمت از سوي ديگر، حال كه اوصاف از حريم و دائره مبادله بيرونند، دخيـل در   ازيك

ف از قصد و مخل به تراضي نخواهد بود. ها نيز موجب تخل اصل معامله نيستند و فقدان آن
  1گوئيم تراضي با شرط واقع شده است نه مقيد به شرط. در نهايت مي

  پاسخ دوم
اند با توسل به نظريه تعدد مطلوب به اشكال فقدان تراضـي و   بعضي از اعاظم كوشيده

تخلف از قصد، پاسخ دهند. نقطه ثقل نظريه تعدد مطلوب اين اسـت كـه در اوصـاف غيـر     
مقوم، وصف مورد اشتراط دخيل در جميع مراتب مطلـوب نيسـت بلكـه دخيـل در مرتبـه      
اعلاي مطلوب است از اين نظر با انتفاي اين قبيل از اوصاف، صرفاً مرتبه اعلاي مطلـوب  

  گردد نه اصل مطلوب. منتفي مي
عرضي، مقصود متعاملين داراي دو مرتبـه اسـت،    گوئيم در اوصاف در توضيح مطلب مي

را مرتبـه اعـلاي مطلـوب گوينـد و مرتبـه       رتبه، مرتبه ذات واجد وصف است كه آنيك م
له  ديگر مرتبه ذات فاقد وصف است به سخن آخر، در اين قبيل از اوصاف، مطلوب مشروط

دو چيز است يكي ذات واجد وصف، در صورت اتصاف ذات به آن وصف، ديگـر ذات فاقـد   

                                                 
محقـق نـائيني، منيـه الطالـب     -250علامه انصاري، مكاسب ص-215و94ص23شيخ محمد حسن نجفي، جواهرالكلام ج -1
 .232ص2وج432ص 4امام خميني كتاب البيع ج -259ص3فقيه بجنوردي، القواعد الفقهيه ج-148ص2ج
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رو در فرض فقدان وصف، ذات فاقـد   از اينآن وصف.  وصف، در فرض عدم اتصاف ذات به
  1نخواهدبود. وصف، از دائره قصد و حريم تراضي متعاقدين بيرون

  پاسخ سوم: تقدم اشاره بر توصيف
به نظريه  2نظران در راستاي توجيه صحت عقد، در فرض فقدان شرط، بعضي از صاحب

تعـارض توصـيف و اشـاره     اند. ما ابتداء به تبيين ماهيت تقدم اشاره بر توصيف متوسل شده
  آورد.  پردازيم و بعد از آن، استدلال قائلان به تقدم اشاره بر توصيف را خواهيم مي

را تعارض تسميه و اشاره يا تعارض عبارت و اشـارت نيـز    آن تعارض توصيف و اشاره كه
را در به اين معنا است كه در مواردي عاقد يا متعاقدين متعلق قصد يا متعلق عقد  3اند، گفته

المثـل   كنند يكي از طريق تلفظ و ديگري از طريـق اشـارت، فـي    خارج با دو امر تعيين مي
ممكن است كه عاقد در مقام انشاء عقد بيع بگويد: اين قالي كاشاني را فروختم بـه فـلان   
مبلغ، واژه (اين) در مثال ياد شده، اسم اشاره اسـت كـه همـراه بـا اداء آن، ذات مشـاراليه      

عبارت و لفظي است كه به وسيله آن وصف » كاشاني«كنند و واژه  يز تعيين ميخارجي را ن
گردد، حال چنانچه بعد از عقد معلوم شـود كـه ذات مشـاراليه     قالي معين در خارج بيان مي

  خارجي متصف به وصف ملفوظ نبوده اينجا است كه ميـان اشـاره و توصـيف تعـارض بـه     
مقصود عاقد، همان ذات خارجي است قطـع نظـر از   آيد يعني معلوم نيست كه آيا  وجود مي

اوصاف آن، يا اينكه مقصود او، ذات خارجي به قيد اتصاف آن به وصف است. اگر مقصـود  
طور صحيح منعقد شده است چرا  عاقد ذات خارجي باشد حتي با تخلف از وصف نيز عقد به

به قيد اتصـاف آن  كه تخلف از قصد صورت نگرفته است اما اگر مقصود عاقد ذات خارجي 
به وصف ملفوظ باشد، بديهي است كه ذات فاقد وصف، مقصود عاقد نبوده است چـرا كـه   

سا و اساسا باطل  گردد، بنابراين با تخلف از وصف، عقد رأ با انتفاي قيد، مقيد نيز منتفي مي
  بوده است.

                                                 
آخوند ملا محمد كاظم خراسـاني، حاشـيه بـر مكاسـب      -59ص2سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي، حاشيه بر مكاسب ج -1
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مقـدم و  گوييم در مسئله وصف و اشاره ميان فقها اختلاف است كه آيا اشاره  اينك مي
اند كه پيش از آنكه اشـاره و   مرجح است يا توصيف؟ قائلان به تقدم اشاره بر توصيف گفته

يا لفظي از سوي متعاقدين صادر شود، قصد متعاقدين اولا و با لذات به ذات موضوع مـورد  
گيرد، پس از تعلق قصد بـه ذات اسـت كـه اشـاره بـر ذات خـارجي واقـع         معامله تعلق مي

ف اسماء و صفات كه مفاهيمي هسـتند كـه بـه اعتقـاد متعاقـدين بـر ذات       شود بر خلا مي
كننـد   نمايند و به اعتبار همين صدق است كه الفاظ را بر زبان جاري مـي  خارجي صدق مي

رو چنانچه متعاقدين در اعتقـاد بـه صـدق     تا معرف و مبين مقصود باطني آنها باشد. از اين
ند، اين اشتباه موجب نخواهـد شـد كـه ذات فاقـد     لفظ بر آن ذات خارجي اشتباه نموده باش

وصف از موضوعيت و مقصوديت بالذات خود ساقط گردد.به عبـارت ديگـر منـاط مقصـود     
شـود كـه در    بودن ذات، نفس ذات است نه اتصاف ذات به وصف. با اين بيان آشـكار مـي  

ر اطـلاق  انـد بلكـه د   تعارض اشاره با توصيف، متعاقدين در تشخيص مصداق به خطا نرفته
توان تقدم اشاره بر وصف را چنـين تعليـل    اند. به علاوه مي لفظ بر آن مصداق در خطا بوده

  1نمود كه اشارات بر خلاف اسماء و صفات، نص در مدلولند.

  نقد نظريه تقدم اشاره بر توصيف
  دانيم: در نقد پاسخ از طريق غلبه اشاره بر توصيف، ذكر مطالب ذيل را ضروري مي

تـوان   ناپـذيري نمـي   موارد تعارض اشاره با توصيف هيچ ضابطه كلـي و تخلـف  اولاً:در 
طور مطلـق قـول بـه     توان به توان مطلقا قائل به تقدم اشاره شد و نه مي داد. نه مي دست به

تقدم توصيف را اختيار نمود ممكن است در مواردي اشاره قوي بنمايـد و در مـوارد ديگـر،    
صدا در جميع موارد تعـارض اشـاره بـا وصـف،      دل و هم قوت با توصيف باشد فقها نيز يك

  اند. اشاره را مقدم نداشته
حق همان است كه فقيه اهل بيت، مرحوم سيد محمد كـاظم طباطبـائي يـزدي بيـان     

له در تعارض تسميه و اشاره نيت درونـي و قصـد بـاطني مشـير را متبـع و       اند، معظم نموده
  2اند. متعين دانسته

                                                 
،تـاليف فقيـه ربـاني،    657در تقرير دليل قائلان به تقدم اشاره بر توصيف از كتاب ارزشمند مصباح الفقيه كتاب الصلوه ص -1

 .ام جسته مرحوم حاج آقا رضا همداني، بهره
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يت تقدم اشاره بر توصيف را بپذيريم باز هم در ما نحن فيـه، مجـالي   ثانيا: حتي اگر كل
براي استناد به تقدم اشاره بر توصيف وجود نخواهد داشت زيرا محل تمسـك بـه اقوائيـت    

دانـيم كـه تنهـا يكـي از مشـاراليه و       اشاره بر توصيف، آنجايي است كه به علم اجمالي مي
يـك از آن دو مقصـود بـوده     ولي اينكه كـدام موصوف، مقصود و مراد متعاقدين بوده است 

له، ذات واجد وصـف   كه در ما نحن فيه، يقين داريم كه مشروط است معلوم نيست، در حالي
را قصد نموده است. به بيان ديگر در ما نحن فيه، در متعلق قصد، هيچ ترديدي وجود ندارد 

كه متعلـق قصـد مشـتبه و    در حاليكه مقام استناد به تفوق اشاره بر توصيف، آنجايي است 
  1غير متعين باشد.

تواند مقصود بودن ذات  ثالثا: نظريه تفوق اشاره بر توصيف بر فرض قبول آن، صرفا مي
فاقد شرط و صحت عقد را توجيه نمايد اما از تبيين و توجيـه وجـود حـق فسـخ بـه سـود       

اقط و فاقـد  له ناتوان است زيرا با تفوق و تقدم اشاره بر توصيف، ديگـر وصـف س ـ   مشروط
  2اعتبار خواهد بود و مستندي براي خيار تخلف از وصف وجود نخواهد داشت.

به هر تقدير چه پاسخ از طريق غلبه و تقدم اشاره بر توصيف تمام باشد و چه تماميـت  
آن مورد خدشه و مناقشه قرار گيرد.تنها پاسخ اول براي نفي هرگونـه ترديـدي در صـحت    

شود  لاوه از نصوص و اجماعات، در ساير ابواب فقه استفاده ميعقد، كافي خواهد بود. به ع
كه با تخلف از صفات غير ركني،حتي وصفي مثل وصف صحت و سـلامت مـورد معاملـه    

گردد. به عنوان مثال در موارد معيب بودن عين مورد معاملـه صـحت    عقد اصلي باطل نمي
 3ده اسـت نـه مبيـع معيـب.    عقد مورد اتفاق است در حاليكه مقصود عاقد، مبيع صحيح بـو 

 ق.م.). 413ق.م.) همين معنا در خيار رؤيت نيز صادق است(ماده 422(ماده 

  تأثير فقدان شرط در ايجاد حق فسخ
افكنـد و آن را باطـل    دانستيم كه تخلف از وصف، در صحت و نفوذ عقـد، خللـي نمـي   

ر صورت تخلـف  سازد. اينك نوبت به آن رسيده است كه از وجود و يا عدم حق فسخ د نمي
خواهيم بدانيم كه آيا عدم اتصاف عين مورد معاملـه بـه وصـف     از وصف سخن بگوييم.مي
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نمايـد   له را مسلط بر فسخ مي دهد و مشروط  مورد اشتراط، عقد را در معرض تزلزل قرار مي
  گيريد؟ يا اينكه فقدان وصف در عداد موجبات جواز فسخ عقد قرار نمي

مشخص خارجي، الزام و التزام به وصف، معنـاي معقـول و   پيش از اين گفتيم در عين 
محصلي ندارد زيرا وصف مورد اشتراط يا موجود است يا مفقود.آري الزام و التزام به ايجـاد  
صفت و احداث خصوصيت كاملا منطقي و معقول است اما نبايد از خاطر برد كه اشـتراط و  

فعل است نه اشتراط صفت به عبارت التزام به ايجاد خصوصيت در حقيقت از قبيل اشتراط 
ديگر وجود صفت در مبيع شخصي، نه همچون شرط نتيجه است كه حصولي باشـد و نـه   
همچون شرط فعل است كه تحصيلي باشد. غرض از اشتراط اوصاف ايـن نيسـت كـه بـه     

عليـه، شـرط را    مجرد اشتراط، شرط در عالم اعتبار تحقق يابد و نيز اين نيست كه مشروط
و يا تكويناً زائد بر اصل عقد و وراء آن ايجـاد نمايـد. بـر همـين اسـاس اسـت كـه         اعتباراً

  1اند كه شرط صفت از قبيل توصيف است نه از قبيل اشتراط. محققان تصريح نموده
از آنچه بيان شد اين حقيقت قابل استفاده است كه فرض فقدان وصف در عـين مـورد   

كس  وجود حق فسخ در فرض تعذر شرط بر هيچمعامله، از مصاديق بارز تعذر شرط است و 
  2پوشيده نيست.

انـد كـه اصـولاً غـرض از      بعضي از اعاظم، وجود حق فسخ را به اين نحو اثبات نمـوده 
اشتراط صفات اين است كه در صورت عدم اتصاف عـين مـورد معاملـه بـه وصـف مـورد       

 ـ له از حق فسخ بهره توافق، مشروط ا اشـتراط صـفت،   مند گردد. در حقيقت صاحب شرط، ب
دهد، به بيان ديگر، اشتراط صفت دال بر دو امـر اسـت، بـه     مي عقد را در معرض جواز قرار

دلالت مطابقي دال بر توصيف و به دلالت التزامي دال بر اناطه لزوم عقد به وجـود صـفت   
رو بازگشت شرط صفت به اشتراط خيار است با ايـن قيـد    در عين مورد معامله است، از اين

شتراط خيار در شروط صفت از نوع اشتراط ضمني است نه از نوع اشتراط صريح خيـار.  كه ا
تفاوت اشتراط صريح خيار و اشتراط ضمني آن ، اين است كه در مواردي متعاقدين يا يكي 

نمايند كه تا مـدت معـين حـق فسـخ معاملـه را       از آن دو، صريحاً در ضمن عقد، شرط مي
همواره به صورت مصرح نيست بلكـه در مـواردي، يكـي از     داشته باشند. ولي اشتراط خيار

                                                 
، 276اند: فاشتراط كتابه العبد المعـين الخـارجي بمنزلـه توصـيفه بهـا، مكاسـب ص        علامه انصاري در همين مورد فرموده -1

 .155، ص 2اصفهاني، حاشيه بر مكاسب ج همچنين شيخ محمد حسين 

 .127ص 2شيخ موسي خوانساري، منيه الطالب(تقريرات نائيني) ج -2
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طـور   نمايـد و در عـين حـال بـه     متعاقدين به امري غير از خيار، در ضمن عقد تصريح مـي 
ضمني براي طرف مقابل اين معنا مسلم است كه در فرض تخلف از شرط، حق فسخ براي 

كه در شرط  در حاليله ثابت است. در خيار شرط، شرط خيار، شرط ضمن عقد است  مشروط
صفت، شرط خيار، شرط ضمني عقد است. جعل خيار، در خيار شرط، مدلول مطابقي اسـت  

  1و در شرط صفت،مدلول التزامي.
دانيم كه تحليل فـوق، در حقيقـت تحليـل مـدرك خيـار       ذكر اين نكته را ضروري مي

عـرف   تخلف از شرط است. به اين بيان كه مدرك خيـار تخلـف از شـرط، بنـاي عقـلا و     
متعاقدين در معاملات است و اشتراط ضمني به دلالت التزامي، تحليل علمـي بنـاي عقـلا    

  است.

  اقسام شروط صفت در ضمن عقد
گانه ذيـل وجـود    له هيچ تفاوتي ميان تخلف از شروط سه در ثبوت خيار به سود مشروط

  ندارد:
 ـ    شود مثل اين شرطي كه صريحاً ضمن عقد ذكر مي -1 ن قـالي را  كـه بـايع بگويـد اي

كه رنگ آن طبيعي باشد. در اين مثال طبيعي بودن رنگ  فلان مبلغ فروختم به شرط آن به
  است. قالي صريحاً در ضمن عقد جاي گرفته

شرطي كه پيش از عقد تصريحاً و تفصيلاً ذكر شـده و در ضـمن عقـد بـه صـرف       -2
ي بـودن رنـگ فـرش،    كه، پيش از عقد به شرط(طبيع شود. مثل اين اشاره به آن اكتفاء مي

تصريح نمايد و در ضمن عقد بگويد: اين فرش را فروختم به فلان مبلغ مشروط بـه شـرط   
  سابق الذكر.

شود اما بناي عقلاء  شرطي كه نه صريحاً و نه به طور اشاره در ضمن عقد ذكر نمي -3
دهنـد،   و متعاهد و متعارف ميان آنان اين است كه آن شرط را ضمناً مورد اشتراط قرار مـي 

گويند، پول متعارف در محل معامله، تعـادل عرفـي    ضمني مي اين قبيل از شروط را شروط
عوضين و سلامت مبيع، از جمله شروط ضمني هسـتند كـه اگرچـه در ضـمن عقـد ذكـر       

گيرند شروط ضـمني، بـه تعاهـد عرفـي، مـدلول       شوند اما ضمناً مورد اشتراط قرار مي نمي

                                                 
محقق ايرواني، -262ص23شيخ محمد حسن نجفي جواهر الكلام ج -336حاج ملا محمد باقر اشرفي، شعائر الاسلام ص -1

 .307ص7سيد ابوالقاسم خوئي، مصباح الفقاهه ج -66ص2حاشيه بر مكاسب ج
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چـون   جا كه دلالت التزامي به ملازمـه عرفـي، هـم    از آنگردندو  التزامي عقد محسوب مي
لـه   ها بـراي مشـروط   دلالت مطابقي در انشاء عقود و ايقاعات معتبر هستند، با تخلف از آن

  1آيد. وجود مي حق فسخ به

  فقدان شرط در موضوع مورد معامله كلي
 ـ    پيش از اين از وصف معين(به فتح اء) در ياء) در مبيع جزئي و وصـف معين(بـه كسـر ي

صورت ظـاهر   مبيع كلي سخن گفتيم و نيز گفتيم كه اشتراط صفت در مبيع كلي، اگرچه به
از قبيل شرط صفت است اما به واقع، شرط صفت نيست بلكه مبين نوع مبيع و مميز آن از 

تخلف از اوصاف در مبيع شخصي، موجب تغييـر   2انواع ديگر موضوعات مورد معامله است.
دد بلكه مبيع فاقد وصف همان مبيع واجد وصف است بر خلاف تخلف گر و تبدل مبيع نمي

از اوصاف در موضوع مورد معامله كلي كه موجب تغيير نوع موضوع مورد معامله است. بـه  
بيان ديگر، اوصاف در مبيع كلي، منوع هستند و عين فاقد وصـف، كـاملاً مبـاين از عـين     

لـه   مبيع فاقـد وصـف را تسـليم مشـروط     عليه، چه مشروط رو چنان واجد وصف است، از اين
توان اورا به تسليم و اقباض مبيع واجد وصف اجبار نمود برخلاف شـرط صـفت    بنمايد، مي

يابـد و اجبـار    آن معنـاي محصـل و معقـولي نمـي     در مبيع شخصي، كه الـزام و التـزام بـه   
  عليه، به تسليم مبيع واجد وصف در مورد آن غير معقول است. مشروط

  ثمن بر شرط صفت عدم تقسيط
له را بر  گرداند بلكه مشروط تاكنون دانستيم كه تخلف از شرط صفت، عقد را باطل نمي

سازد. اينك نوبت آن رسيده است كه به اين پرسش پاسخ دهـيم كـه    فسخ عقد مسلط مي
توانـد در ازاء شـرط    لـه مـي   آيا در فرض فقدان شرط صفت اخذ ارش جايز است و مشروط

توان در مبحث  ثمن پرداختي را مسترد نمايد يا خير؟ پاسخ تفصيلي را ميمفقود، بخشي از 
نمائيم كه هيچ بخشـي از ثمـن    مقدار اكتفا مي جا به همين تعذر شرط فعل، جويا شد در اين

گيرد بلكه عرفاً مقابله و مبادله ميان ثمن و ذات مبيـع   در مقابل شروط ضمن عقد قرار نمي
                                                 

فقيه  -124ص2وج 407ص1شيخ موسي خوانساري، منيه الطالب (تقريرات نائيني) ج -730ميرزاي قمي، غنائم الايام ص -1
 .351و337ص7سيد ابوالقاسم خوئي، مصباح الفقاهه ج -252ص3بجنوردي، القواعد الفقهيه ج

) اسـت بـه موجـب مـاده يـاد شـده، در       ق.م.، همان وصف معين(به كسر يـاء  351در ماده » وصف مبيع«منظور از عبارت -2
 .صورتيكه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر شود
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د از دائره مبادلـه و مقابلـه ثمـن و مـثمن بيروننـد و در      پذيرد، شروط ضمن عق صورت مي
جميع معاملات معوض، عرف متعاملين بر اين است كه در مقـام انشـاء، ثمـن را صـرفاً در     

انـد   دهند. حال كه شروط ضمن عقد از دائره مبادله با ثمن بيرون مقابل اجزاء مثمن قرارمي
بـود.   اخذ ارش، چندان دشـوار نخواهـد   ناپذيري ثمن بر شرط و عدم جواز اعتراف به تقسيط

آري ممكن است كه وجود اوصاف در مبيع، داعي و انگيزه پرداختن مبلغ بيشتري باشد امـا  
گيـرد نـه در مقابـل ذات موصـوف و      در هر حال ثمن تنها در مقابل مبيع موصوف قرار مي

  صفت.
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